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۱. »با توجه به محدودیت‌های نجف اشرف و سایر کشورها، شهید منتظری 
پایگاه جدیدی در کشــور سوریه ایجاد کرد. وی در محدوده مرقد مطهر 
حضرت زینب)س( به نام ببیلا اتــاق بزرگی را اجاره کرد و در آن حدود 
بیســت نفر زندگی می‌کردند؛ آقای غرضی، خانم دباغ، آقای تقدیسیان، 
ناصر آلادپوش، علی جنتی و... آن جا بودند:« [ر.ک: خاطرات سیاســی 

سیدعلی‌اکبر محتشمی ج 2، تهران، نشر خانه اندیشه جوان، ‌1378]

* یک دلیل اصلی انگلیسی‌ها برای تحمیل 
دیکتاتوری نظامی رضا خان بر ایران پس از جنگ 

جهانی اول، مخفی نگاه داشتن قحطی بزرگ 
1919-1917 تا هر زمان ممکن بود و این به خوبی 

محقق شد.
***

* در پی تسخیر بیت‌المقدس در دسامبر 1917، 
انگلیسی‌ها بار دیگر متوجه ایران شدند و به 

سرعت عازم اشغال شمال ایران شدند که روس‌ها 
آن را در می 1918 به طور کامل ترک کرده بودند. 
همچنین در آغاز می 1918 انگلیسی‌ها سرکوب 

بقیه ایلات جنوب ایران را آغاز کردند. 

وي كــه در نشــريه خــود 
از هماهنگــي و حمايــت ويژه 
ارتشبد فردوست و عوامل ساواك 
برخوردار بود به انحای مختلف، 
هم به شــيعيان اهانت مي‌كرد 
و هــم به اهل تســنن و در هر 
فرصتي عقايد مسلّم مذهبي را 
زير سؤال مي‌برد. پرونده وي پر 
است از مواردي كه حتي ساواك 
از تبعات مقــالات ميمندي‌نژاد 

هراسناك شده است.
در گــزارش مورخه 51/8/9 

ساواك آمده است:

4- به كلي منكر شفاعت شده و شفاعت را پارتي‌بازي دانسته است
5- با اينكه مي‌گويد من مسلمانم، منكر دعا كردن شده است

6- 400 حديــث كه مســلما از ائمه معصوميــن ‌صلوات‌الله‌ عليهم 
‌اجمعين صادر گرديده همه را استهزاء كرده و سراسر جعليات و خرافات 

دانسته است.
تفصيل مطلب بالا را در مجله رنگين‌كمان سال هشتم از شماره اول 
تا 14 مطالعه فرمائيد و هر طور صلاح مي‌دانيد درباره آن اقدام كنيد. «35
پــس از آنكه حضرت امام در 1357/4/13 بحث تعطيلي جشــن و 
چراغاني ميلاد امام حسين‌ عليه‌السلام در سوم شعبان و ميلاد حضرت 
ولي‌عصر عجل‌الله‌تعالي‌فرجه در نيمه شعبان، به دليل كشتار وسيع رژيم 
پهلوي را به صورت علني مطرح فرمودند، ميمندي‌نژاد در شماره 508 
نشريه‌اش ضمن اهانت‌هاي فراوان به تفكر انتظار و منتظران، با جملاتي 
موهن اين تعطيلي را به چالش كشــيد و در آن مقاله اهانت‌هاي بسيار 

به حضرت امام نمود.
ميمندي‌نژاد در نشريه مورخه 57/6/23 نيز مجددا توهين به انتظار 

و منتظران و امام غايب را به صورت ویژه، مورد توجه قرار داده است:
»امكان آنكه بشــري با جسم خاكي قرن‌ها زنده بماند وجود ندارد... 
استفاده سياست‌هاي بي‌پدر و مادر از اين باور مردمي كه در انتظار غايبي 
هستند از تزويرها و مكر‌هاي ماهرانه شيطاني است. فرقه‌هاي شيعه كه 
بالغ بر 23 مي‌باشــند]!![ هر يك در انتظار مهدي موعود مي‌باشند كه 

*  حضرت آيت الله خامنه اي توجه ويژه‌اي 
به افشاي ماهيت اين تهاجم مبذول داشتند و با 

تجزيه و تحليل و اثبات اين نكته كه هدف »تهاجم 
فرهنگي« مبارزه با تفكراسلامي است، به مردم 
و مسئولين هشدار دادند و آنان را به هوشياري 
هرچه بيشتر در عرصه اين رويارويي فراخواندند.

رحلت حضرت امام خميني)ره( بزرگ ترين آزمون و نشانه رشد وبالندگي ملت ‌
ايران بود؛ آزموني كه موجب سرافرازي ايرانيان شد. امام رفت اما ميراث او برجاي ماند 
و مردم در همان نخستين روزهاي جدايي و در مراسم تشييع پيكرپاك امام، ميزان 
دلبســتگي و وفاداري خود به حضرت امام و ميراث گرانبهايش را كه همانا نظريه 
»ولايت فقيه« و پشتيباني از منتخب خبرگان رهبري بود، به رخ جهانيان كشيدند. 
با رحلت حضرت امام، جمهوري اسلامي ايران به رغم پيش بيني هاي دنياي 
غرب و جنگ رواني مبني بر پايان عمر جمهوري اســامي، با انتخاب شايسته اي 
كه مجلس خبرگان به عمل آورد و با برگزيدن صالح ترين و ممتازترين شخصيت 
سياســي- مذهبــي روزگار در جايگاه رهبري نظام جمهوري اســامي و متعاقباً 
استقبال و بيعت مردم با ايشان غلط از آب درآمد و اداره امور رهبري نظام اسلامي 

كاملًا تثبيت شد. 
اولين هشدارها 

حضرت آيت الله خامنه اي از لحظه استقرار در جايگاه مقام رهبري نظام 

ديد كه عرصه بسيارگسترده اي دارد. فرضاً تفكر سياسي اسلام در مطبوعات، 
در كتابهاي مختلف و در ترجمه‌ها، حتي در تاريخ نويسي زير سوال مي رود. 
بالاخره اين انقلاب بر مبناي تفكر سياســي اسلامي بنا شده است اگر اسلام 
يك تفكر سياسي نداشت، يك انقلاب بر مبناي اسلام انجام نمي گرفت و يك 
نظام براساس آن بوجود نمي‌آمد... ما اكنون شاهديم كه بسياري از مقالات، 
كتابها، تاريخ نويسي‌ها و بيوگرافي نويسي‌ها برپايه ردطرز تفكر سياسي حاكم 
بر نظام جمهوري اسلامي استوار است. يك وقت يك نفر مخالف فكري است 
و براين مبنا مقاله يا كتاب مي نويسد، ما انتظار نداريم چنين چيزي نباشد، و 
عكس العمل مهمي را نيز نبايد در پي داشته باشد. ممكن است عليه توحيد هم 
كسي كتاب بنويسد. اين اشكالي ندارد... اما زماني انسان از قراردادن اين گونه 
كارها در كنارهم و از تامل درمجموع آنها به نقشه اي حساب شده پي‌مي‌برد 

و اينكه اين امر تصادفي نيست و نيت و اراده اي پشت سر قضيه است.«)۳( 
هم ايشــان بودند كه براي نخســتين بار در مرداد 1370 با رهنمودهاي 
حكيمانه خود، از آســيبهايي كه از رهگذر عملكرد اين منورالفكران نصيب 

جمهوري اسلامي خواهد شد، پرده برداشتند و با صراحت افزودند: 
»به نظر من يك حمله همه جانبه و سازماندهي شده وجود دارد. در آغاز 
طبيعي بود كه انقلاب نتواند روشنفكر و هنرمند جماعت را كه با دين و ايمان و 
روحانيت سروكاري نداشتند، جذب كند. البته گروهي از آنان وجدانهاي بيداري 
داشتند كه انقلاب آنها را جذب كرد؛ عده اي هم كنار ماندند... آن طوفان اوايل 
انقلاب آنها را وادار كرده بود كه درون خانه هاشان در لاك خود فرو بروند و 
حداكثر در پشت درهاي بسته و با يكديگر درددلي بكنند. تدريجاً نشريه اي 
راه انداختند، قلمي زدند، حرفي زدند... شعري سرودند، كسي اعتراضي نكرد. 
ديدند مثل اينكه در اين فضا مي‌شــود با سازماندهي كاركرد و آن كاري كه 
مي‌خواهند بكنند، اين است كه پشت جبهه انقلاب را كلًا ميان بازوان خود 
بگيرند. پشــت جبهه انقلاب مردم هستند. خط مقدم مسئولين هستند بعد 

وابستگان به مسئولين و سپس خيل عظيم مردم...«)۴( 
پيوند توده اي‌ها به اردوگاه آمركيا براي پيشبرد پروژه استحاله

اينك مردم ما پس از گذشــت ده ســال از آن هشدارها، درستي نظرات 
و تحليلهــاي مقــام معظم رهبري را به راي العين مي‌بينند و شــاهدند كه 
چگونه باورها و اعتقادات و فرهنگ مردم كه پشتوانه محكم ايستادگي ملت 
مســلمان ايران در برابر سلطه جويي و فزون‌طلبي بيگانگان است، به واسطه 
سياست‌گذاري غلط سياسي و فرهنگي و كوتاهي برخي مديران و در مواردي 
حتي خيانت تني چند از آنان كه با حمايت و پشتيباني دنياي استكبار بوده 
است، به وسيله گروهي از روشنفكرنمايان عرصه فرهنگ و هنر و مطبوعات 
كشــور به كانوني براي تهاجم به اعتقادات و باورهاي ديني اين ملت رشــيد 

قرارگرفته است. 
 اتحاد روشنفكران چپ و راست 

تئوري »استحاله، نفوذ و خط بازگشت« تنها دستور كار وابستگان كانونهاي 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
۱ -فرهنگ و تهاجم فرهنگي، برگرفته از سخنان مقام معظم رهبري، چاپ اول، سازمان 

مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، تابستان 1373، ص 12.
۲- فرهنگ و تهاجم فرهنگي، برگرفته از سخنان مقام معظم رهبري، ص 12.

۳- همان، صص 6-7 .
۴- فرهنگ و تهاجم فرهنگي، برگرفته از سخنان مقام معظم رهبري، ص5.

۵- محسن حيدريان كيي از اعضاي ارشد »حزب توده ايران« و مشاور كميته مركزي 
اين حزب است كه با انتشار جزوه‌اي افشاگرانه از مباحث پلنوم بيستم حزب توده، 
عضويتش در اين حزب به حالت تعليق درآمد. حيدريان سپس به »حزب دموكراتكي 
مردم ايران« پيوست. وي پس از سالهاي دفاع مقدس با برخي محافل و مجامع فرهنگي 
داخل كشور ارتباط پيدا كرده است و اخيراً مقالاتش در جرايد مدعي جامعه مدني 
و دوم خردادي چاپ مي شــود. به عنوان نمونه مي توان به مقاله چاپ شده وي در 

روزنامه توقيف شده »عصرآزادگان« شماره 152، مورخه 1379/1/30 اشاره كرد. 
۶- گزارش پلنوم بيســتم حزب توده ايران، به نقل از نشريه رويدادها، شماره 268، 

مورخه 1368/8/28، انتشارات دفترسياسي سپاه پاسداران. 
۷- همان. 
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دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان
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بررسی کارنامه محمدحسین میمندی‌نژاد
نویسنده: فاطمه فرد

دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان

۹

اولین هشدارها  از سوی رهبر انقلاب پیرامون شبیخون فرهنگی

اســامي، بيشــترين توجه را به خنثي كردن ترفندها و توطئه هاي دشمن 
معطوف داشتند. ايشان اولين هشدارها را نسبت به توطئه جديد دشمن كه 
عبارت از تهاجم فرهنگي بود به گوش مردم رساندند و بعدها با تعبير »شبيخون 
فرهنگي« ابعاد و وســعت بيشتر اين خطر را گوشزد كردند و كوشيدند تا با 
»تبيين و روشــنگري« ذهن مردم و مسئولان را نسبت به نقشه هاي متنوع 
و پيچيده دشمن روشن سازند. معظم‌له در تعريف مقوله »تهاجم فرهنگي« 
پس از ناكام ماندن دشــمن در عرصه نظامي و رويكرد به عرصه فرهنگ در 

ديدار با فضلاي حوزه علميه قم در هفتم آذر 1368 گفتند: 
»يك جبهه بندي عظيم فرهنگي كه با سياســت، صنعت، پول و با انواع 
و اقسام پشتوانه همراه است، الان مثل يك سيلي راه افتاده كه با ما بجنگد. 
جنگ هم، جنگ نظامي نيست. بسيج عمومي هم در آنجا هيچ تأثيري ندارد 

و آثارش هم طوري است كه ما تا به خود بياييم، گرفتار شده ايم.«)۱( 
رهبرمعظم انقلاب مقوله فرهنگ را »چشــم اسفنديار« ملت‌ها دانسته و 
تهاجم فرهنگي را چونان يك بمب شيميايي كه نامحسوس و بدون سروصدا 
منفجر مي‌شــود و اثرات ناگهاني وزيانباري برجاي مي گذارد، معرفي كردند 

و افزودند: 
»فرض كنيم  در يك محوطه يك بمب شــيميايي منفجر شود يا بيفتد 
كه احدي نفهمد كه اين بمب اينجا افتاد. پس از هفت هشت ساعت مي‌بينيد 
صورتها و دستهاي همه تاول زده است. تهاجم فرهنگي دشمن به صورتي است 
كه شما ناگهان از مدرسه هاي ما، در خيابانهاي ما، در جبهه هاي ما، در حوزه 
علميه ما، در مدارس و دانشگاههاي ما نشانه هاي آن را خواهيد ديد... «)۲( 

حضرت آيت الله خامنه اي توجه ويژه‌اي به افشــاي ماهيت اين تهاجم 
مبــذول داشــتند و با تجزيه و تحليل و اثبات ايــن نكته كه هدف »تهاجم 
فرهنگي« مبارزه با تفكراســامي است، به مردم و مسئولين هشدار دادند و 
آنان را به هوشــياري هرچه بيشــتر در عرصه اين رويارويي فراخواندند و در 
تاريخ بيست وسوم مرداد 1370 در جمع كارگزاران نظام جمهوري اسلامي 

ايران فرمودند: 
»ما بايد تهاجم فرهنگي را يك مقوله حقيقي و جدي به حساب بياوريم. 
مبارزه فرهنگي با تفكر اسلامي و جمهوري اسلامي داراي شاخه‌ها وشعبات 
متعددي است كه اگر واقعاً انسان بخواهد آنها را بررسي و احصا كند خواهد 

صفحه 6
چهار‌شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ 

۲۶ ربیع‌الثانی ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۴۵

توهین به نهج‌البلاغه و عید غدیر 
در مجلة میمندی‌نژاد

»محترما به استحضار مي‌رساند: آقاي آيت‌الله شهرستاني اطلاعاتي 
به شرح زير در اختيار اينجانب گذاشته و تقاضاي عطف توجه دارند:

1- مجله رنگين‌‌كمان در شــماره هفته گذشــته مقاله‌اي بر عليه 
نهج‌البلاغه نوشــته كه موجب تأســف و تحريك پيروان مولاي متقيان 

شده است. «32
در سند مورخه 53/8/28 در نامه‌اي به نخست‌وزير بهايي آمده است:
»حسب‌الامر عالي به منزل آقاي آيت‌الله شيخ بهاءالدين نوري رفتم... 

ايشان... خواستند به عرض عالي برسد:
متأسفانه در مجله رنگين‌‌كمان شماره‌هاي نيمه اول شهريور و نيمه 
دوم مهر 1353 )صفحات 16 به بعد( مقالاتي دائر به جعلي بودن واقعه 
عيد غدير و اهانت به مقدســات شيعه درج شده است. استدعا مي‌كنم 

مقرر فرمائيد از درج اين‌گونه مقالات جلوگيري به‌عمل آيد. «33
شماره مورخه 54/5/4 يكي ديگر از اين موارد است كه ساواك را به 

عكس‌العمل كشانده است:
»نظر به اينكه مندرجات نشريه مذكور در گذشته در زمينه مذهبي 
ناراحتي‌هايي را در بين روحانيون به وجود آورده بود لذا در گذشــته در 
اجراي اوامر مقام مديريت كل )ابلاغ از طريق بخش 312( به محمدحسين 
ميمندي‌نژاد صاحب امتياز نشريه توجه داده شد تا از وارد شدن در بحث 

و تفسيرهاي مذهبي خودداري نمايد. «34
برقعي  منابع در دفتر روزنامه موجود استهمچنين در ميان اسناد ساواك به نامه‌اي از قم به قلم سيدمصطفي‌

* در سند مورخه 53/8/28 در نامه‌اي به نخست‌وزير 
بهايي به نقل از یکی از علمای تهران آمده است: متأسفانه در 
مجله رنگينك‌‌مان شماره‌هاي نيمه اول شهريور و نيمه دوم 
مهر 1353 )صفحات 16 به بعد( مقالاتي دائر به جعلي بودن 
واقعه عيد غدير و اهانت به مقدسات شيعه درج شده است.

***
*گزارش نقل قول مخبر ساواک از یکی از روحانیون:

» مجله رنگينك‌‌مان در شماره هفته گذشته مقاله‌اي بر عليه 
نهج‌البلاغه نوشته كه موجب تأسف و تحركي پيروان 

مولاي متقيان شده است. «

ميمندي‌نژاد در شماره 508 نشريه‌اش ضمن 
اهانت‌هاي فراوان به تفكر انتظار و منتظران، با 

جملاتي موهن اين تعطيلي را به چالش كشيد و در 
آن مقاله اهانت‌هاي بسيار به حضرت امام نمود.

نگاهی مستند به بزرگترین جنایت‌جنگی انگلستان در ایران- ۲

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 

منتشر می‌شود
Research@kayhan.ir   ۳۵۲۰۲۱۱۳ :تلفن 

* گروه شهید منتظری در خارج از کشور در 
واقع زیر نظر تشکیلات گروه روحانیان مبارز 

ایران که در داخل کشور قرار داشتند، از 
طرف افرادی چون آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله 
مطهری و آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله 

جنتی و... رهبری می‌شدند.

* در مکه و مدینه اعلامیه‌ها و جزوه 
ولایت‌فقیه را که سخن واقعی و حقی بود، بین 

مشتاقان و زائرین حرم کوی دوست پخش 
می‌کردیم، و صدای خمینی)ره( را که صدای 

حقی بود به گوش جهانیان می‌رساندیم.

*در مرز عربستان و گمرک با تراکم زائرین از کشورهای سوریه، 
لبنان و عراق مواجه شدیم و این شلوغی و تراکم بهترین لحظه و 

فرصت برای رد کردن ساک‌ها بود. مأموران ساک‌ها را با گچ علامت 
زده آن‌ها را رد می‌کردند. 

از جملــه برنامه‌هایــی که 
شهید منتظری طراحی و اجرا 
کــرد، رفتن به حــج و تبلیغ 
حرکــت حضرت امــام)ره( و 
افشــاگری علیه رژیم شاه بود. 
پس از نشســت‌ها و جلساتی 
تصمیــم گرفتیم کــه من نیز 
بــه همــراه آقایــان غرضی، 
جنتی، تقدیسیان، آلادپوش و 
سراج‌الدین موسوی از راه زمین 

دارم ما آن‌ها را داخل دو یا سه 
ســاک بدون این که جاسازی 
مناسبی کنیم، قرار دادیم. در 
مرز عربستان و گمرک با تراکم 
زائرین از کشــورهای سوریه، 
لبنان و عراق مواجه شــدیم و 
این شــلوغی و تراکم بهترین 
لحظه و فرصت برای رد کردن 
سا‌کها  مأموران  بود.  سا‌کها 
را با گچ علامت زده آن‌ها را رد 
میک‌ردند. ما هم برای این که 
سا‌کهایمان را نگردند با قرص 
آســپیرین روی آن‌ها را )مثل 
گچ( علامــت می‌زدیم. اگر به 
کسی مشکوک می‌شدند داخل 
ساکش را هم می‌گشتند. وقتی 
ســا‌کها زیاد بودند، ساکی را 

ناصر  جنتــی،  علی  غرضی، 
تقدیسیان،  سعید  آلادپوش، 
ســراج و جوانــان و مردان 
برومند و پرشــور و متعهدی 
متشکل بود که دایره مبارزه 
در کشــور برایشان تنگ بود 
و با راهنمایی افراد مرتبط و 
گروه روحانیان مبارز به خارج 
آمده بودند تا با طی دوره‌های 
چرکیی و آموزش‌های نظامی 
و شرکت در برخی فعالیت‌های 
سیاسی چون تکثیر اعلامیه و 
راهپیمایی‌های  در  حضــور 
برای  را  اعتراض‌آمیز، خــود 
روزهای حساس آینده آماده 
منتظری  شهید  گروه  کنند. 
در خارج از کشور در واقع زیر 
نظر تشیکلات گروه روحانیان 
مبارز ایران که در داخل کشور 
قرار داشتند، از طرف افرادی 
چون آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله 
مطهری و آیــت‌الله مهدوی 
کنــی و آیت‌الله جنتــی و... 

رهبری می‌شدند.

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - ۱۶

عبور اعلامیه‌ها از گمرک عربستان
 با قرص آسپیرین!

به سوی عربستان حرکت کنم. 
خیلی سریع پاسپورتی لیبیایی 
با هویت جدید برایم تهیه شد.

در مکه و مدینه حال و هوای 
خاصی بود، موسم حج جمعیت 
زیادی آن جا بودند. جمعیتی 
‌کیدســت بی‌هیــچ برتری و 
تفاخری برای کی هدف و غربال 
شده از ناخالصی‌ها؛ در آنجا از 
هر چه تعلق غیر خدا بود رها و 
آزاد بودند، فقط خدا بود و خدا. 
دل‌ها صیقلی و صاف و روشن 
بود، از این رو هر عمل و سخن 
حقی بر جان‌ها می‌نشست، در 
ایــن فرصت اعلامیه‌ها و جزوه 
ولایت فقیه را که سخن واقعی 
و حقی بود، بین مشــتاقان و 
زائرین حرم کوی دوست پخش 
میک‌ردیم، و صدای خمینی)ره( 
را که صدای حقی بود به گوش 

جهانیان می‌رساندیم.
از  اعلامیه‌ها  برای خــروج 
گمرک مرزها باید خیلی حساب 
شــده عمل میک‌ردیم. به یاد 

تنهــا وســایل و لباس‌های 
شــخصی بود، به سا‌کهای 

دیگر دست نزدند.
اعلامیه‌هــا   پخــش  کار 
وکتاب‌هــا خیلــی زود تمام 
شد، شروع به تبیین شرایط 
ایران در گروه‌های چند نفری 
و کوچک کردیم. با تمهیدات 
و مراقبت‌هایی که داشتیم با 
مشکلی خاص روبه‌رو نشدیم. 
توانستیم در این سفر الهی با 

تبلیغ در مناسک حج
محمد منتظری در سوریه، 
خانه‌ای دو اتاقه در پشت حرم 
حضرت زینب)س( از شخصی 
به نام حاج محمد و در لبنان 
نیز در منطقه شیاح آپارتمانی 
در طبقه ســوم ســاختمانی 
اجاره کرده بود، این دو مکان 
مرکز فرماندهی و پایگاه اصلی 
فعالیت‌هــای او بــود و برای 
کسانی که به دلایل سیاسی 
و برای مبــارزه به خاورمیانه 
می‌آمدند، برای استقرار محل 

مناسبی بود.۱
گروه محمد در ســوریه و 
لبنان از افرادی چون: محمد 

واعــظ برمي‌خوريم كه عملكرد 
ميمندي‌نژاد را نقد كرده است:

»در مجله رنگين‌كمان چند 
مطلب ديدم كه به طور اختصار 

به عرض جنابعالي مي‌رسد:
مرحوم  مفاتيح‌الجنــان   -1
محدث قمي را سراسر جعليات 
و خرافات و اســرائيلیات معرفي 

كرده
2- شيخ صدوق و كليني را 

)كليمي‌زاده( معرفي كرده
3- نوشته است حديث غدير 
خم را دو نفر ايراني جعل كرده‌اند

در هر دو جنگ جهانی اول و دوم بریتانیا و روسیه به ایران هجوم 
برده و آن را اشغال کردند. در هر دو جنگ روسیه شمال ایران را از هر 
دو سوی خزر و نیز در طول ساحل خزر مورد تهاجم قرار داد. به طور 
مشابه، در هر دو جنگ، بریتانیا نیز به ایران از غرب و جنوب و از عراق 
و خلیج‌‌فارس یورش برد. به طور مشابه بریتانیا در هر دو جنگ عراق 
را نیز از جنوب مورد تهاجم قرار داد و آن را اشغال کرد. انگلیس به 
سبب سلطه بر هندوستان توانست در هر دو جنگ به سرعت قوای 
زیادی را از هندوســتان به خاور نزدکی منتقل کند اما سرنوشــت 
یورش به ایران و عراق و اشغال آنها در دو جنگ بسیار متفاوت بود. 
بریتانیا در طول چهار سال جنگ اغلب وحشیانه در 1914-1918 
توانســت عراق را از دست عثمانی بگیرد و بر آن کشور چیره شود. 
اما در جنگ جهانی دوم بریتانیا برای ســاقط کردن دولت متخاصم 
عراق و چیرگی بر آن کشــور، تنها به کی ماه بمباران مداوم در می 
1941 نیاز داشــت. به طور مشابه، یورش انگلیس و روسیه به ایران 
در 25 اوت 1941 حمله‌ای برق‌‌آسا بود که دو متفق نیروی بزرگی را 
بر ضد ایران به کار بستند و تنها در چهار روز کشور را اشغال کردند.

در واقــع، در خاک ایران نبردی کوچــک و محدود روی داد و 
»جنــگ« در ایران در 28 اوت 1941 به پایان رســید. دولت ایران 
‌کیجانبه اعلام »پایان مقاومت«ک‌رد و سه روز بعد ارتش‌های پیروز 
روسیه و انگلیس در قزوین به کیدیگر رسیدند و جشن گرفتند. اما 
در جنگ جهانی اول، ایران عرصه نبردی بود که عملا در طول چهار 
سال، هر گوشه‌اش در مقطعی شاهد درگیری میان ارتش‌های مهاجم 
با ایرانیان و مهاجمان بود. مناطق بزرگی از غرب و جنوب ایران در 

اثر جنگ ویران شد.
برای تحلیل تاریخ ایران در جنگ جهانی اول، مفید است که سه 
مرحله مشخص جنگ را در ایران بشناسیم. مرحله نخست از نوامبر 
1914 تا مارس 1917 است. سه همسایه به ایران یورش برده و آن 
را اشــغال میک‌نند؛ بریتانیا و روسیه به کی توافق پنهانی تازه برای 
تقسیم ایران دست میی‌ابند و به سادگی تمام تلاش‌ها برای منصرف 
کردن آنها را ناکام می‌گذارند. تا مارس 1917، که انگلیسی‌ها بغداد را 
تصرف کردند و روس‌ها تر‌کها را از غرب ایران بیرون راندند، روسیه و 
انگلیس صاحبان بلامنازع بخش‌هایی از ایران بودند و به استثناء  دوره 
کوتاه می تا ســپتامبر 1918، جنگ به معنای نبرد میان طرف‌های 
درگیر در جنگ در خاک ایران به پایان رسید. از آن پس تقریبا تمام 
عملیات نظامی بریتانیا مشتمل بر اعمال »تنبیه«  و »برقراری نظم و 
قانون« در میان ایلاتی بود که علیه اشغال انگلیس مقاومت میک‌ردند.

مرحله دوم از آوریل 1917 تا ژانویه 1918 اســت. در این دوره، 
ایالات متحده رســما به نفع متفقین وارد جنگ شــد و پیامدهای 
سیاسی و نظامی انقلاب روسیه رفته رفته خود را نشان داد. اما ایرانیان 
سرخوش از سقوط روسیه تزاری با آغاز قحطی در کشور روبرو شده 
بودند. انقلاب روســیه و ورود آمرکیا به جنگ برای بریتانیا فرصتی 
تاریخی فراهم آورد تا تمام خاورمیانه را تسخیر کند. از خوش‌اقبالی 
بسیار انگلیس، به زودی روشن شد که روسیه قادر نیست به حضور 
نظامی موثر در نیمه شــمالی ایران ادامه دهد و پیشروی به سوی 
عراق را وانهاد. با از دســت رفتن ظرفیت روسیه، انگلیسی‌ها توجه 
خود را به تسخیر فلسطین برگرداندند و متوجه سرکوب ایلات جنوب 
ایران شدند. در همین زمان، با انقلاب بلشوکیی اکتبر 1917، روسیه 

خروج نیروهای خود را از ایران آغاز کرده بود.
مرحله سوم جنگ از ژانویه تا نوامبر 1917 است. در پی تسخیر 
بیت‌المقدس در دســامبر 1917، انگلیسی‌ها بار دیگر متوجه ایران 
شدند و به سرعت عازم اشغال شمال ایران شدند که روس‌ها آن را 
در می 1918 به طور کامل ترک کرده بودند. همچنین در آغاز می 

1918 انگلیســی‌ها سرکوب بقیه ایلات جنوب ایران را آغاز کردند. 
جنگ با ایلات، بسیار بیش از آن چه که انتظار می‌رفت تا اکتبر 1918 
ادامه یافت. در تابستان 1918، تر‌کها آذربایجان را اشغال کرده بودند 
و به این ترتیب خطوط ارتباطی انگلیسی‌ها با دریای خزر را تهدید 
میک‌ردند. در پی شکست تر‌کها در فلسطین در سپتامبر 1918 و 
در عراق در اکتبر 1918، آنها از ایران خارج شدند و تا پایان 1918 
خاک ایران را به کلی ترک کردند. به این ترتیب با آغاز آتش‌بس  در 
11 نوامبر 1918، منطقه بزرگی به گستردگی مصر تا هندوستان، 
شامل ایران، عراق، فلسطین و عربستان در اشغال انگلیس‌ها بود. شیر 
بریتانیا، ایران رها شده از چنگال خرس روسیه را بلعید. علاوه بر این، 
همان‌طور که در این پژوهش تشریح شده است، از بهار 1917 یا آغاز 

مرحله دوم جنگ، ایران به کام قحطی فرو رفته بود. 
جنگ جهانی اول بیش از هر رویداد دیگری تاریخ خاور نزدکی 
جدید را شکل داده است. در دوران بلافاصله پس از جنگ، بریتانیا 

تــاش کرد از طریق قرارداد ننگین بدفرجــام 9 اوت 1919 میان 
انگلیس و ایران کی چارچوب حقوقی برای کنترل رســمی ایران به 
وجود آورد. موضوع پیچیده آن بود که انگلیس با رقابت ایالات متحده 
بر سر نفت خاور نزدکی نیز روبرو بود. بلافاصله پس از پایان جنگ 
جهانی اول، شرکت‌های نفتی آمرکیایی تلاش کردند به میادین نفتی 
پول‌ساز خاور نزدکی وارد شوند. تلاش‌های اولیه انگلیس برای کوتاه 
کردن دست آمرکیا از منافع نفتی ایران و عراق خشم جدی آمرکیا 
و مبادلات دیپلماتکی بسیار، از جمله یادداشت‌های رسمی متعدد 
را به دنبال داشت. علاوه بر این دولت آمرکیا ایرانیان را تشویق کرد 
که در برابر تلاش انگلیســی‌ها برای تحمیل قرارداد ننگین مقاومت 
کنند. ســرانجام پس از مذاکرات بســیار،  در پاییز 1920 »تفاهم 
نفتی«  میان آمرکیا و انگلیس حاصل شــد و در اثر آن شرکت‌های 
آمرکیایی به میدان‌های نفتی عراق را یافتند. در مقابل، آمرکیا تلویحا 
به انحصار کنترل انگلیس بر نفت و عرصه سیاسی ایران رضایت داد. 
به این شکل زمینه برای کودتای 21 فوریه 1921 که رضاشاه پهلوی 
آینده را به قدرت رساند، فراهم شد و در دسامبر 1925 او با کمک 

انگلیسی‌ها به تاج و تخت رسید. 
در نگاه به گذشته، آشکار است کی دلیل اصلی انگلیسی‌ها برای 
تحمیل دکیتاتوری نظامی بر ایران پس از جنگ جهانی اول، مخفی 
نگاه داشــتن قحطی بزرگ 1919-1917 تا هر زمان ممکن بود و 
این به خوبی محقق شد: نزدکی به 60 سال ایران به کی دکیتاتوری 
نظامی تبدیل شد و این امکان فراهم شد که اطلاعات مربوطه فاش 
نشود و بزرگترین فاجعه کشور تا 80 سال پوشیده بماند. جالب توجه 
است که آرشیو وزارت خارجه آمرکیا درباره ایران در جنگ جهانی 
اول، از جمله اسناد قحطی بزرگ، در اواخر دهه 1950 از طبقه‌بندی 
خارج شــد، اما باز هم تا حدود پنجاه سال بعد که نگارنده به سراغ 

آنها رفت، مورد توجه قرار نگرفت.
قطحی بزرگ 1917-1919

این کتاب بازبینی و تکمیل شده کتاب نخست من درباره قحطی 
بزرگ 1919-1917 اســت که در 2003 منتشــر شد. جرقه اولیه 
علاقه من به این موضوع نخســتین‌بار با خواندن گزارشــی مربوط 
به ســال 1925 از والس اسمیت ماری، شارژدافر آمرکیا در تهران، 
دربــاره وضعیت آذوقه در ایران زده شــد. ماری هنگام بحث درباره 
وضعیت آذوقه به قحطی 1919-1917 اشاره کرده و می‌نویسد که 
کی سوم جمعیت ایران در اثر گرسنگی و مرض »از میان رفته اند«.  
باور کردن آنچه دیدم برایم ممکن نبود. من اشاراتی به این قحطی 
در گزارش‌های قدیمی‌تر دیده بودم و اجمالا می‌دانستم که قحطی 
سختی بوده است. اما تلفاتی با این ابعاد، این که میلیون‌ها تن هلاک 
شــده‌اند، موضوعی کاملا متفاوت بود. این موضوع مرا واداشت تا به 
جست‌وجوی دقیق اسناد وزارت خارجه آمرکیا درباره ایران در دوره 
1919-1914 بپردازم. این کار به کی افشــاگری بدل شــد. اسناد 
بسیار غنی هستند و پیشتر استفاده نشده‌اند. به زودی دریافتم گفته 
ماری که ‌کیسوم جمعیت ایران »از میان رفته‌اند« تخمینی کمتر از 
واقع بوده است. آمارها به وضوح تکان‌دهنده است و در فصل چهارم 
درباره آنها بحث شــده اســت. همان طور که در آرشیو دیپلماتکی 
آمرکیا گزارش شــده، جمعیت ایران در سال1900، دوازده میلیون 
نفر بوده و در 1910 به پانزده میلیون نفر رســیده است. این رقم با 
رشد طبیعی در 1920 می‌باید 20-18  میلیون نفر بوده باشد. ولی 
جمعیت واقعی در 1920 ده میلیون گزارش شده که نشان می‌دهد 
هشــت میلیون تا ده میلیون ایرانی در اثر قحطی و مرض از میان 
رفته‌اند؛  قحطی‌ای در ابعاد عظیم. دیگر نشانه میزان تلفات قحطی، 

کاهش جمعیت تهران است.

دلیل اصلی انگلیسی‌ها برای تحمیل دیکتاتوری رضا خان به ایرانیان چه بود؟

امپرياليستي نبود. گروههاي چپ گرا و پيروان اردوگاه مضمحل شده كمونيسم 
هم ضمن پيوند آشكار با غرب سعي در بازنگري عملكرد و روابط خود و تلاش 
براي ورود به عرصه جديد مبارزه داشــتند. براساس مطالب منتشر شده در 
نشريات آنان، جرياناتي از درون احزاب چپگرا، اجراي »تئوري استحاله« را به 
عنوان عملي ترين راهكار مقابله با جمهوري اسلامي ايران در دستور كار خود 
قرارداده‌اند. كميته مركزي حزب توده ايران كه بعد از حوادث ســال 1361 
شعار براندازي سرداده بود، در بيانيه اي كه بخشي از سركردگان اين حزب به 
مناسبت چهل و هشتمين سال تأسيس اين حزب انتشار دادند. رسماً تصريح 
نمودند كه از اين شعار دست كشيده‌اند. سران و اعضاي كميته مركزي حزب 
توده درمذاكرات پلنوم بيســتم اين حزب، طرح شــعار براندازي و سرنگوني 
جمهوري اسلامي را »چپ روي« و »عملي كودكانه« ناميدند و رهاكردن اين 
شــعار را مبرم ترين وظيفه اعضا قلمداد كردند. در قسمتي از گزارش پلنوم 
بيستم كميته مركزي حزب توده كه توسط يكي از اعضاي مشاور كميته مركزي 

به نام محسن حيدريان )5( به صورت جزوه انتشار يافته، چنين آمده است: 
»... در كنفرانس ملي تحت تاثير فضاي چپ موجود و فشارهاي گوناگون 
چپ روي كرديم وشــعار ســرنگوني رژيم جمهوري اسلامي ايران را مطرح 
كرديم. ما ديگر از سرنگوني نمي توانيم حرف بزنيم... سياست ما بايد تشكيل 
جبهه ضدديكتاتوري ولايت فقيه باشد. يعني تلاش براي جلب نيروهايي كه 
جمهوري اسلامي را مي خواهند، ولي ولايت فقيه را نمي خواهند باشد... «)6( 
در اين جزوه منتشرشــده، به شيوه و روش نزديكي هرچه بيشتر با نظام 

اسلامي اشاره و همكاري با آن »يك ضرورت« تلقي شده است: 
»مــا بايد تلاش كنيم كه بين دو جناح حاكميت بازي كنيم و براي اين 
كار بايســتي به تشــكيل جبهه صلح و آزادي با شركت بخشي از حاكميت 

مبادرت ورزيم...«)7( 

رهبر انقلاب اولين هشدارها را نسبت به توطئه جديد دشمن كه عبارت 
از تهاجم فرهنگي بود به گوش مردم رساندند و بعدها با تعبير »شبيخون 

فرهنگي« ابعاد و وسعت بيشتر اين خطر را گوشزد كردند.

سراسر جعل مي‌باشد. با چنين انتظاري كه احمق‌شدگان دارند...
توضيــح: نويســنده مطلب مذكــور محمدحســين ميمندي‌نژاد 
امتياز مجله يادشده مي‌باشد كه تاكنون چند مقاله درباره نادرست  صاحب‌
بودن اعتقاد به ظهور امام زمان)ع( در اين مجله منتشر ساخته و مخالفت 

شيعيان را با خود برانگيخته است. «36

انتخاب و جست‌وجو میک‌ردند، 
از سا‌کهای ما ساکی را انتخاب 
فاقد  خوشــبختانه  که  کردند 
اعلامیه و کتاب بود؛ و داخلش 

چند تــن از مبارزان ایرانی و 
یا افرادی رابط تماس گرفته 
تبادل اطلاعات کنیم. از اوضاع 
و احوال داخل کشــور دقیق 
سؤال کردیم و ارزیابی خوبی 
به دست آوردیم. لحظه‌ای آرام 
و قرار نداشتیم، در هر زمانی 
و در هر نقطه و مکانی بود، با 

حجاج سخن می‌گفتیم.
تا این که مشکل مالی پیدا 
کردیم، کی دوربین عکاسی 
خریدیم. روزها در مقابل خانه 
خدا و یا در مدینه در جوار حرم 
نوبتی  رســول)ص(  حضرت 
می‌ایســتادیم و از متقاضیان 
عکس گرفته پولی به دست 
می‌آوردیم، و در اختیار گروه 

قرار می‌دادیــم. این روزهای 
خدایی و به یادماندنی به پایان 
رسید و می‌بایست به سوریه 

باز می‌گشتیم.

پس از جنگ، بریتانیا تلاش کرد از طریق قرارداد ننگین بدفرجام 9 اوت 
1919 میان انگلیس و ایران یک چارچوب حقوقی برای کنترل رسمی 

ایران به وجود آورد.


